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 خراسان نامه

بنایی صدساله در دروازه طلایی
درباره فرھنگ سرای بھشت که ۱۸سال پیش ثبت ملی شد

هادی دقیق

بان  کمتر کسی پیدا می شود که حین تماشای بناهای خیا

چهارطبقه مشهد(دروازه طلایی قدیم یا مدرس فعلی)، چشمش 

به فضای خالی ابتدای خیابان نیفتاده باشد؛ فضایی که ناگهان 

افق را از بین آن همه ساختمان هم طبقه نمایان می کند و چشم 

را از بسیار بناهای مکعب شکل و بی تزیینات، به چشم انداز بنایی 

آجری با طاق و طاق نما و ایوان و سقف شیروانی می کشاند. اینجا 

مدت هاست که فضاسازی شهری اطراف بنا، مطابق آن طراحی شده 

است و امروز هم، گاه استراحتگاه بازارگردان ازپاافتاده بازار جنت 

و مراجعان خسته ادارات خیابان چهارطبقه است و گاه، گردشگاه 

رهگذرانی است که دمی نشستن زیر سایه درخت و کنار حوض آب 

را هوس کرده اند، اما خود ساختمان با کارکرد فرهنگی اش، میزبان 

برنامه های ویژه فرهنگ سراهای مشهد است. اینجا فرهنگ سرای 

بهشت است. فرهنگ سرای بهشت، تیرماه۱۳۸۴ ثبت ملی و از آن 

روز، رونقش بیشتر شد.

فرهنگ سرای بهشت و معماری اصیلش

فرهنگ سرای بهشت از جنوب به بازار جنت و از شمال به خیابان 

مدرس دسترسی دارد و از هر دو این معبرها نیز نمای آن پیداست.

این بنا سابقه پژوهشی ندارد و ازآنجاکه کتیبه ای هم در آن نیست،

تاریخ ساختش دقیق معلوم نیست، اما شواهد حاکی از آن است 

که دست کم صد سال از عمرش می گذرد.

از سمت بولوارمدرس که به بنا نگاه می کنیم، ابتدا ایوان بنا به چشم 

می آید. ایوان شامل سه طاق هلالی است و پایه های طاق ها با 

ستون های دوتایی تزیین شده است. سقف های تیرپوش قدیمی 

بنا مرمت شده و در و پنجره های آن نیز با همان شیوه سنتی 

بازسازی شده است. تزیین دیگری که چشمگیر است، فضاهای 

سنتوری بالای پنجره هاست که با آجر و کاشی نماسازی شده 

است. آجرها گره چینی هندسی دارند و کاشی کاری این بخش،

سرشار از رنگ های فیروزه ای، زرد، قهوه ای، سیاه و سفید است.

به جز این ها، آجرکاری خفته راسته بدنه بنا نیز چنان چشم نواز 

است که اگر یکی را تماشا کنیم، ناخودآگاه رج به رج آجرها را تا 

سقف بنا و زیر شیروانی دنبال خواهیم کرد.

ازسوی دیگر بنا و در گذر و بازار قدیمی جنت هم بنا و فضای 

فرهنگ سرا پیداست. با وجود اینکه بنا از سمت مدرس هم سطح 

خیابان است، از این سو و از خیابان جنت، پایین تر است و با چند 

پله به جنت راه دارد. این سوی بنا اما تزیینات کمتری به چشم 

می خورد، با  این حال پنجره های زیبا با سنتوری های بالایشان و 

یک ورودی با شش پله در دو طرفش دیده می شود که تقریبا ورودی 

طبقه اول را هم سطح خیابان جنت می کند. به جز این پله های 

ورودی که از سنگ است، در بقیه بنا آجر به کار رفته است. بالای 

این ورودی هم کلی طرح و نقش زیبا از کاشی معرق پیداست و 

ستون نماهای آن هم در دید اول به چشم می آید. این ورودی به 

راهرویی می رسد که از آنجا به بقیه بنا دسترسی دارد.

ساکنان قدیمی تر منطقه و سال خورده ترها به یاد دارند روزگاری 

را که اطراف فرهنگ  سرای بهشت امروزی دیوارکشی بود، اما امروز 

دیگر از آن دیوارها خبری نیست و اطراف بنا به خوبی محوطه سازی 

شده است. بنای فرهنگ سرای بهشت، دو طبقه است که شامل 

زیرزمین و طبقه اول می شود.

ملات به کاررفته در لابه لای آجرهای فرهنگ سرا که معمارش با 

وسواس و به زیبایی آن ها را چیده است، گچ و ماسه آهک است.

سقف بنا تیرپوش است و زیرزمینش دالان هایی دارد که هرکدام،

ساعت ها دیدنی هایشان را به رخ بازدیدکننده می کشند. طاق های 

گهواره ای این دالان ها به پنجره هایی می رسد که نور زیرزمین را 

تأمین می کنند. از سنتوری های بالای پنجره ها گفتیم و باید این 

نکته را هم اضافه کنیم که این تزیینات، ویژه اواخر دوره قاجار است 

و با کاشی یا آجر، فضایی مثلث شکل را بالای پنجره ها و درها زیبا 

می کرده است؛ همان چیزی که با گشتن در اطراف فرهنگ سرا 

هم بالای همه پنجره های طبقه اول دیده می شود.

گذشته جذاب فرهنگ سرا

اما آنچه درباره فرهنگ سرای بهشت شگفت انگیز و جالب است،

کاربری بنا تا امروز است. این بنا تاکنون که فرهنگ سراست،

کاربری های متفاوتی را تجربه کرده که یکی از دیگری جذاب تر 

بوده است. اولین کاربری بنا، دبیرستان مستوفی بوده است.

جالب اینکه مهدکودک مستوفی هم از کاربری های همان دوره 

است. بعد از آن، فضای درس و مدرسه به تالار عروسی تغییرکاربری 

می دهد. پس از انقلاب هم بنیادمستضعفان، ساختمان را می گیرد 

حل  » م  ت ها محل جلسه یک هیئت هفت نفره به نا و تا مد

اختلاف زمین» در مشهد بوده است. همه این ها بر این بنا گذشت 

و گذشت تااینکه شهرداری، بنا را بازسازی و به فرهنگ سرا تبدیل 

کرد، بنابراین آجربه آجر فرهنگ سرای امــروزی خاطراتی از 

شلوغ کاری بچه های دبیرستانی، شیطنت کودکان مهدکودک،

دست زدن ها و کل کشیدن های عروسی، بحث وجدل برای حل 

اختلاف و فرهنگ سازی های امروزش را به یاد دارد. این سرگذشت 

پرفرازوفرود، معادل یک سده زمان برده است.

پیش تر، در قسمت غربی بنا، ساختمانی با همین قدمت قرار 

داشت، اما چون بسیار تخریب شده بود، شهرداری آن را برچید 

و امروز جایش را سرویس بهداشتی گرفته است. با وجود همه 

این ها، مرمت های شهرداری بر بنا کارساز شد و از تخریب نجات 

یافت. سنگ فرشی که امروز زیر پای رهگذران است، کاملا جدید 

است. به جز این ها، نرده های آجری حاشیه جنت، سقف شیروانی،

بندکشی بین آجرهای بنا و بخشی از دیوارهای زیرزمین که با 

رطوبت در آستانه تخریب بودند، در این بازسازی ها نونوار شده است.

سرگذشت پرافتخار رشته کوه های شمال خراسان و گزارش رشادت های سیدحسین تبادکانی

«هزارمسجد»؛ دیوار دفاعی مشهد قدیم
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نوعی پارچه تقریبا ضخیم که عوام  کرباس:

در قدیم با آن لباس می دوختند.

پارچه نخی نازک و لطیف که از آن  ململ:

چارقد و جامه تابستانی دوزند.

بود  هی  هن کوتا پیرا یــا  نیم تنه  : ــل ی

ــم بــا شلیته و شــلــوار  ــدی ــان ق ــ کــه زن

می پوشیدند.

یکی از قدیمی های  ــرزای نــاظــر: ــی م

ــم که  ــدیـ ــد قـ ــه ــش سرشـــنـــاس در م

ناظر(نگهبان و نظارت کننده) بر آب بوده

 است.

کلاه لبه داری که رضاشاه  کلاه پهلوی:

به عنوان لباس رسمی ایرانی انتخاب کرد و 

دستور داد همه مردها آن را به همراه یک کت 

نیمه بلند بپوشند. این قانون در تیرماه۱۳۱۴

تصویب شد اما مردم چون آن را شبیه لباس 

اروپاییان و تشبه به کفار می دانستند، دست 

به اعتراض زدند و واقعه قیام گوهرشاد رقم 

خورد.

منظور رضاشاه پهلوی است. سردار:

مشهد 
قدیم

المأمور، معذور

طوبی اردلان| ابیاتی که در 
ســطــرهــای بــعــد مــی خــوانــیــد،
بخشی از منظومه «مشهدی های 
قدیمی»، سروده مرحوم رضا 
افضلی، اســت که به توصیف 
دروازه مشهد و مأمور بازرسی 
در زمانه اجباری شدن لباس 
متحدالشکل و بر سر گذاشتن 
کلاه  پهلوی به دستور رضاخان 
در سال۱۳۱۴ اختصاص دارد.

در این بیت ها، شاعر از مأموری 
گفته است که لباس مردم را دم 
دروازه شهر، کوتاه و آنان را مجبور 
به پوشیدن کت و بر سر گذاشتن 

کلاه پهلوی می کرده است.

دم دروازه، مأموری به ناخواه

 قبا را می کند با تیغ کوتاه

 به مقراضی، قبای روستایی

کند بی نظم، از دامن جدایی

 قبا و جامه «کرباس» و «ململ»

به قیچی می شود کوتاه چون «یل»

رود با جامه پرریش نخدار

به شرم و خشم، جمعی گرد بازار

 کند خواهش اگر با ناامیدی

«شـتر دیدی، ندیدی» مرا ول کن،

به آواز رسا هربار مأمور

«المأمور، معذور» کند تکرار:

به هرجا هست یک مأمور حاضر

 سر آن خانه «میرزای ناظر»

نشیند طبق حکم شخصِ «سردار»

ی«کلاه پهلوی» بر جای دستار
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این زیبای پر از رازهای نگفته
هزارمسجد، همان رشته کوه زیبا و دیوارمانندی است که 

مشهدی ها، هر روز صبح، بعد از طلوع آفتاب، می توانند 

چشم انداز آن را در سمت شمال شهر و از دوردست ها 

ببینند؛ رشته کوهی که دیدن آن، ناخودآگاه انسان را 

آرام می کند و به او اطمینانی می بخشد که نمی داند از 

کجا به سراغش آمده  است.

 در روایات تاریخی، دلیل نام گذاری هزارمسجد را، شکل 

استوانه ای صخره های آن دانسته اند، اما برخی معتقدند 

که هزارمسجد، در ایران باستان «هزارمزدا» بوده  است؛

منطقه ای که بعد از هجوم اسکندر مقدونی و سلطه 

سرداران وی بر ایران، به یکی از پناهگاه های پاسداری 

از میراث کهن ایرانی تبدیل شد؛ مکانی که سرداری 

به نام «اسپیتما» در آن قیام کرد و حماسه ها آفرید. اما 

این گزارش های شورانگیز، بیشتر به اساطیر می ماند. به 

افسانه هایی که گنجینه تاریخی و هویتی یک ملت است؛

درست مانند شاهنامه فردوسی و گزارش خواندنی نبرد 

رستم با خاقان چین که با نام جنگ «هماون» در تاریخ 

شهرت دارد و گروهی بر این عقیده هستند که محل وقوع 

آن، کوهپایه های هزارمسجد بوده  است.

 این رشته کوه استوار و آرام، بر اندیشه و فکر حکیم توس 

هم سخت تأثیر گذاشته است و حق نیز همین است.

دشتی که توس در آن زاییده شد و بالید، میان دو رشته کوه 

هزارمسجد و بینالود قرار دارد و تابران، منطقه ای که 

فردوسی بزرگ در آن زندگی می کرد، بهره مند از خوان 

نعمتی بود که هزارمسجد، بی هیچ منتی، به مردمان دو 

سوی خود هدیه می کرد.

«کشف رود» باستانی را  چشمه های پرآب هزارمسجد،

که طبق روایت های اسطوره ای، محل زیستن اژدها 

بوده است، تغذیه می کنند. جویبار رادکان که در تاریخ 

این خطه، پیام آور سرسبزی و حاصلخیزی بوده  است،

از ذخایر آبی هزارمسجد سیراب می شود؛ سد کارده،

مرهون رحمتی است که هزارمسجد، نثارش می کند.

همچنین رودخانه پرآب «ارداک»، با آن طبیعت مفرح و 

بکری که ایجاد کرده است، حاصل مهربانی های بی دریغ 

هزارمسجد است. هزارمسجد، پیش از آنکه کلنل یت 

بخواهد در خاطراتش آن را توصیف و به دنیا معرفی 

کند، به دلیل توصیف های حکیم ابوالقاسم فردوسی،

نزد اهل عالم شناخته شده  بود و ماجرای «کاس رود»

آن، دهان به دهان می چرخید.

 زنده یاد استاد عزیزا... عطاردی، در جلد دوم کتاب 

«[هزارمسجد، خواندنی «فرهنگ خراسان» می نویسد:

سرچشمه رودخانه ای است که] در قرون گذشته به 

کاس رود معروف بوده و در شاهنامه حکیم ابوالقاسم 

فردوسی رحمه ا...علیه، در داستان جنگ طوس و نوذر با 

فرود، برادر کیخسرو که در محدوده کلات انجام گرفت، از 

آن یاد شده  است». این طبیعت بکر، این نعمت بی حساب 

الهی، از دیرباز نظر عشایر را به خود جلب کرده و به 

یکی از ییلاقات بسیار مهم شمال خراسان، تبدیل شده  

است و طوایفی مانند طایفه «کُرد باچوانلو» و... در آن به 

دام پروری مشغول بوده  اند.

حکایت حماسه های هزارمسجد
اما باید به همه این زیبایی ها و دلربایی های هزارمسجد،

ویژگی دیگری را هم افزود؛ هزارمسجد برای نقاط 

مسکونی دوطرفش، یک دژ مستحکم است، یک دیوار 

دفاعی بسیار قدرتمند که در مواقع بحرانی، بسان یک 

پشتیبان ثابت قدم درکنار مدافعان این خطه ایستاده 

ز نقاط مهم جمعیتی دامنه  است و مشهد، یکی ا

هزارمسجد است که از این موهبت طبیعی برخوردار 

بوده است، با این حال شاید در تاریخ این منطقه،

کمتر به نقش هزارمسجد در دفاع از حریم مشهد اشاره 

شده  است. قرار گرفتن این رشته کوه در شمال مشهد،

یعنی منطقه ای که از منظر تاریخی، همیشه مسیر 

هجوم اقوام گوناگون به خراسان بوده است، می تواند 

در درک اهمیت دفاعی هزارمسجد برای مشهد، مؤثر 

باشد و ماجرای فداکاری ها و ازجان گذشتگی های 

سیدحسین تبادکانی، مشهور به «فیروز جنگ»، حکایتی 

است که مرور آن، مهر تأییدی است بر جایگاه راهبردی 

هزارمسجد و البته بیان کننده گوشه ای از حماسه های 

ناشناخته رخ  داده در آن.

خطری که مشهد را تهدید می کرد
ماجرا از این قرار است که در دوره صفویه، شهر مشهد 

همواره در معرض هجوم ازبکان قرار داشت؛ مهاجمانی 

که فقط برای غارتگری می آمدند و حتی حرمت مرقد 

مطهر پسر رسول خدا(ص) را هم نگه نمی داشتند. با 

درگذشت شاه اسماعیل صفوی، راه هــای خراسان 

به شدت ناامن شد. راهزنان از گوشه وکنار پیدا شدند 

و درحالی که سرداران قزلباش برای به دست آوردن قدرت 

بیشتر، به سروکله هم می کوبیدند، سایه شوم ناامنی 

همه جا را فراگرفت. برای ازبکان که دزدانی حریص 

بودند، حرم مطهر رضوی با همه نفایس و نذوری که وارد 

آن می شد، یک هدف مهم به شمار می آمد.

 آن ها صبر می کردند تا عثمانی ها از مرزهای غربی 

به ایــران حمله کنند و بعد با سرعــت، خودشان را 

جمع وجور می کردند و به سوی مشهد می آمدند. واقعا 

روزگار پرخطر و وحشتناکی بود. اما بالاخره باید یک نفر 

جلوی مهاجمان را می گرفت. مردم مشهد از جانبازی 

در راه حرم مطهر و خانواده خود، دریغ نداشتند، اما 

باید فرماندهی لایق پیدا می شد که کار هدایت مبارزه 

را برعهده بگیرد. در همین زمان سیدحسین تبادکانی 

به میدان می آید؛ فرماندهی شجاع که رهبری جوانان 

مشهدی را برای دفاع از حرم مطهر و شهر مشهد برعهده 

می گیرد.

سیدحسین تبادکانی کیست؟
درباره سیدحسین اطلاعات زیادی نداریم، اما می دانیم 

که پدرش از سرداران غیور ایران بود که مدت ها در 

سرخس جنگید و مانع هجوم ازبکان شد؛ آن چنان که با 

تعداد کمی سپاه، جلوی مهاجمان غارتگر را می گرفت.

خب، از آن پدر، چنین پسری باید. روایت مبارزه و 

شجاعت سیدحسین را «اسکندربیک  منشی» در کتابش،

«عالم آرای عباسی» که از منابع مهم تاریخی دوره صفویه 

است، به اختصار آورده است. ظاهرا او و جوانان مشهدی،

گروهانی را برای دفاع از منطقه تشکیل داده  بودند اما 

جمعیت دشمن زیاد بود و باتوجه به تمام نشدن دیوار 

دور شهر در دوره شاه تهماسب یکم، کشاندن دفاع به 

اطراف شهر مشهد، بسیار خطرناک به نظر می رسید؛

به همین دلیل، سیدحسین تبادکانی و یارانش تصمیم 

می گیرند در مسیر ازبکان به سوی مشهد(به ویژه در 

ارتفاعات هزارمسجد) به دفــاع از شهر بپردازند.

درپی این تصمیم، کمین های مؤثری برای مقابله با 

ازبکان ایجاد می شود. برپایه گزارش اسکندربیک،

سیدحسین در دفاع از شهر، آرام وقرار نداشته و اصلا 

از پشت اسبش پایین نمی آمده است؛ دائم از این سو به 

آن سو می رفته و نیروها را کامل سازمان دهی می کرده 

است.

پایداری تا نثار جان
مدتی بعد، ازبکان هجوم خود را دوباره آغاز می کنند اما 

این بار گذشتن از سد سیدحسین تبادکانی و یارانش 

در هزارمسجد، غیرممکن بود. آن ها مدافعانی بودند که 

فقط می شد از روی نعششان عبور کرد. تلاش مهاجمان 

ازبک در حمله به هزارمسجد، با پایداری سیدحسین و 

یارانش شکست می خورد.

خبر این مقاومت جانانه خیلی زود به شاه تهماسب 

یکم می رسد و او که از نبرد در مرزهای غربی فارغ شده 

 بود، لشکرش را به خراسان می آورد تا مهاجمان را دور 

کند. همان جا هم هست که به سبب رشادت و شجاعت 

سیدحسین، شاه به او لقب «فیروز جنگ» می دهد.

 معروف است که او تا آن زمان در هیچ نبردی مغلوب 

نشده   بود اما پایان کار سیدحسین تبادکانی، پایانی 

شایسته و غرورآمیز است؛ درست مثل هر انسان باشرفی 

که برای دفاع از ناموس و شرفش، لباس رزم می پوشد و 

مانند هر سردار سربلندی که پاداش رشادت و دفاع از 

حریم حرم را با شهادتی تحسین بر انگیز دریافت می کند.

سیدحسین تبادکانی در عهد شاه عباس یکم، البته 

ــل دوران حکومت او که هــرج ومــرج سراسر  در اوای

ایران را فراگرفته بود و ازبکان دوباره به خراسان و 

شهر مشهد هجوم آورده  بودند، بازهم در صف نخست 

دفاع می ایستد. او بازهم بی تاب و بی قرار در کوه های 

هزارمسجد به این سو و آن سو می تازد و جوانان و سربازان 

تحت امر خود را فرماندهی می کند.

در یکی از روزهای سال ۹۹۸قمری(۹۶۹خورشیدی)،

حدود یک سال بعد از قتل عام خونین عبدالمؤمن خان 

ازبک در مشهد، سیدحسین و گروهی از یارانش، شاهد 

عبور دسته هایی از مهاجمان ازبک از یکی از گردنه های  

کوه های هزارمسجد بودند. فرصتی برای صف آرایی و 

جمع آوری نیرو نبود، لذا سیدحسین تبادکانی، دلاورانه 

به دشمن هجوم می برد. جنگی سخت درمی گیرد. یاران 

او مردانه پایداری می کنند. ازبکان که تاب پایداری 

نداشتند، عقب نشینی می کنند، اما پیکر آن سردار 

شجاع، پر از زخم های کاری شده  بود. او را در گوشه ای از 

میدان نبرد، روی زمین می یابند. سیدحسین تبادکانی 

آخرین نفس های خود را در همان لحظات پیروزی 

می کشد و روحش به سوی آسمان اوج می گیرد. کسی 

نمی داند پیکر او را کجا دفن می کنند و  شاید هزارمسجد،

میزبان ابدی پیکر پاک آن سردار شجاع باشد.

مرضیه ترابی| کلنل چارلز ادوارد یت که مدتی را در اواخر قرن نوزدهم میلادی، به عنوان مأمور در خراسان گذراند و به گشت وگذار در اطراف واکناف این خطه باستانی پرداخت، در خاطراتش به 

«[یک شکارچی] درحالی که به رشته کوه هزارمسجد اشاره مى کرد، گفت: آنجا بهترین جایى است که مى توان  کوه های سربه فلک کشیده «هزارمسجد» اشاره می کند و در توصیف آن ها می نویسد:

بزهاى کوهى خوبى شکار کرد. دو شکارچى دیگر نیز در تأیید گفته وى، از دو ناحیه به نام هاى «آهوزار» و «گورخان» نام بردند و گفتند: این شکارها بسیار بااحتیاط و وحشى هستند و در شکاف هاى 

صخره ها، آن هم فقط شب ها به استراحت مى پردازند. آن ها مى گفتند هزارمسجد، رشته کوه زیبایى است که قله اى پهن و وسیع دارد و پر از چشمه سار است و در سراسر آن، مى توان بقایاى بناهاى 

قدیمى را یافت که معلوم نیست متعلق به چه دوره اى است. از تپه ها بالا رفتم. تماما پوشیده از سبزه و علفزارهاى انبوه بود، به نحوى که نمى توانستم بزهاى کوهى را که از پایین دره عبور مى کردند،

در آن میان تشخیص دهم. بوته هاى خار و تمشک جنگلى، تنگ دل هم روییده بود».
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